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Quote:  “This time in which limitation has come about in the world will result in so much external pressure that we will only be guided to the Inner more and more.  So, it is an opportunity!” 
Sat, New Year Message, March/19/20.
چت هفتگی آمریکا
عنوان:  فرصت طلایی
کوت جلسه:  "این دورانی که هم اکنون در دنیا محدودیت به وجود آورده باعث می‏شود آنقدر فشار از بیرون زیاد شود که هر چه بیشتر فقط به داخل هدایت شوید، پس در این صورت این فرصت یک شانس است."
ست، پیام برای سال نو شمسی، 1 فروردین ١٣٩٩ (١٩ مارچ٢٠٢٠)

Several people share their experiences over the last few days, and how they are practicing a lot during the day.
Sat:  What Anjela said was very interesting that these teachings have prepared us for now!  Yeah…the teachings have prepared us for years, for every day, for every moment, whether they were hard, whether they were not hard, but now it is really a good place to check ourselves and to take an inventory.  It seems that all of you because of the outside pressure, you don’t want to have inside pressure, which is the reaction of the mind. You can only practice the inner pain and suffering, and everybody is doing such a good job of that, because when it comes down to it, that’s the remedy!
چند نفر از افراد جلسه تجربیات اخیرشان را بیان می‏کنند و اینکه چقدر در این مدت در حال تمرین کردن هستند.
ست:  آنچه یکی از شما گفت خیلی جالب است، بله این درس‏ها ما را برای شرایط کنونی آماده کرده‏اند، چه سخت و چه آسان این درس‏ها ما را برای سال‏ها، برای هر روز، برای هر لحظه آماده کرده‏اند؛ اما اکنون وقت مناسبی است که خودمان را چک کرده و انبارگردانی کنیم.  به نظر می‏رسد همه‏ی شما به دلیل فشاری که در بیرون وجود دارد نمی‏خواهید فشار درونی که عکس العمل ذهن است هم داشته باشید.  شما فقط می‏توانید در مقابل درد و رنجی که در درونتان احساس می‏کنید، تمرین کنید و همه‏ی شما این کار را به خوبی انجام می‏دهید زیرا در نهایت، علاج همین است.

We can give hundreds and millions of the most beautiful and inspiring reasons why the world has gotten so…gradually, it’s not something that happened three weeks ago, it is something that has been happening for at least 50 years gradually.  We can say it is because of this (what people in the outside are saying) and they are all right, ‘it brings unity’, and all sorts of things.  But it all depends on the person that receives this day; for some it makes no difference.  They will have more fear and anxiety and for other people, they may want to protect themselves, I heard some people are buying guns, they become more aggressive. 
ما می‏توانیم صدها یا میلیون‏ها دلیل بسیار درست و الهام‏بخش ارائه دهیم که چرا دنیا کم کم به این شکل درآمده است.  این اتفاقی نیست که سه هفته‏ی پیش رخ داده باشد این اتفاقی است که حداقل در طی پنجاه سال اخیر رقم خورده است.  دلایل زیادی گفته می‏شود و همه‏ی آن‏ها می‏توانند درست باشند مثل اینکه این شرایط باعث ایجاد یگانگی می‏شود و چیزهای دیگر؛ اما بستگی به شخصی که امروز آن را دریافت می‏کند دارد.  برای برخی از مردم هیچ تفاوتی ندارد، برخی دیگر ترس و اضطراب بیشتری خواهند داشت و بعضی‏ها می‏خواهند از خودشان محافظت کنند؛ من شنیده‏ام که بعضی از مردم اسلحه می‏خرند؛ آن‏ها در این شرایط پرخاشگر و خشن‏تر می‏شوند.

For some, they realized they hadn’t given enough love and they need to really look at their selfishness and greed, and all of that.  For another group, they look at their anger and they look at their life.  For some, they might say ‘what is the purpose of this life?’  And they just start on the journey of something more meaningful.  But for us it’s different, for us it’s a golden opportunity to finish the game altogether.  Because we are already giving, we already don’t have greed, we already don’t have selfishness.  We have already gone through service and it’s just…when I say an opportunity, it’s an opportunity to really get serious about not lingering, but really understanding ourselves and our truth. 
برخی از افراد درک می‏کنند که به اندازه‏ی کافی عشق نداده‏اند؛ آن‏ها نیاز دارند که واقعاً به خودخواهی، طمع و تمامی این خصوصیات نگاه کنند.  بعضی از مردم به خشم و بعضی دیگر به زندگی‏شان نگاه می‏کنند.  ممکن است تعدادی از انسان‏ها از خودشان بپرسند "هدف این زندگی چیست؟" و بعد سفری را آغاز کنند که با معنی‏تر است.  اما برای ما متفاوت است، این فرصتِ طلایی برای ما این موقعیت را فراهم می‏کند تا کاملاً این بازی را تمام کنیم زیرا ما قبل از این هم بخشنده بوده‏ایم، ما قبل از این هم حرص و طمع نداشته‏ایم، ما قبل از این هم خودخواه نبوده‏ایم، ما قبل از این هم خدمت کرده‏ایم و… وقتی من می‏گویم فرصت، منظورم این است که در تأخیر نینداختن جدی شویم و خودمان و حقیقتمان را واقعاً درک کنیم.

So yes, it has a lot of benefits for those, that to different degrees whichever floor of that skyscraper they are on, and for us, it is more than that!  It is the totality of acceptance, the totality of being, the totality of silence, the totality of understanding! It goes beyond the day to day problem of the world and character, the ‘I have to be nicer…I have to have more unity…etc.!’  We have put that behind us; I hope that all of us have.
بنابراین بله، این شرایط منفعت زیادی برای آن‏هایی که به درجات مختلف در طبقات متفاوت این آسمان خراش ایستاده‏اند دارد اما برای ما بیشتر از این است؛ این تمامیتِ پذیرش است؛ این تمامیتِ بودن است؛ این تمامیتِ سکوت است؛ این تمامیتِ درک است.  این شرایط ماورای مشکلات روزانه‏ی دنیا و شخصیت است.  ما خوش رفتارتر بودن، یگانگیِ بیشتر داشتن و… را پشت سر گذاشته‏ایم؛ امیدوارم که پشت سر گذاشته باشیم.

So, that’s something to look forward to at every moment.  Yes, we get bored at times, yes the mind wants to reach out; these are all human things.  We are not going to criticize that, but at the same time that we are not bullying ourselves, at the same time we appreciate it.  Just appreciation is enough for the practice to happen automatically.  Anyway, that’s that!
بنابراین آن (این شرایط) چیزی است که در هر لحظه چشم به راهش هستیم.  درست است که بعضی از مواقع حوصله‏مان سر می‏رود؛ بله، ذهن می‏خواهد بیرون برود و تمام این‏ها خصوصیات انسانی هستند.  ما نمی‏خواهیم از آن‏ها انتقاد کنیم اما در عین حال که خودمان را اجبار نمی‏کنیم (از داشتن این فرصت) قدردان هستیم.  فقط قدردانی کردن کافی است که تمرین‏ها خود به خود اتفاق بیوفتند.  خب، این از این.

And it shows, I am very thrilled and happy; it shows in every one of you, in your own life, you don’t need to show it to Me.  You see the difference; I see the difference in everybody’s lives; I mean it’s rare to find a society like this.  I am sure they are there, don’t get Me wrong, we are not unique, but it is rare!  
It’s snowing here guys, and the sky is more blue than it has clouds, where I am at.  
و این موضوع در هر کدام از شما نمایان است و من از دیدن آن هیجان‏زده و خوشحال می‏شوم؛ این موضوع در هر یک از شما و همین طور در زندگی‏تان به خوبی دیده می‏شود و لازم نیست شما برای من توضیح دهید.  خودتان تفاوت را می‏بینید، من تفاوت را می‏بینم و پیدا کردن چنین جمعی بسیار کمیاب است.  البته منظور من را اشتباه متوجه نشوید، مطمئن هستم که چنین جمع‏هایی وجود دارند، ما منحصر به فرد نیستیم اما کمیاب هستیم.
بچه‏ها اینجا برف می‏بارد اما آسمان بیشتر آبی است تا ابری! 

Someone talks about the mind having some resistance towards all these changes, but that there is not a lot of drama around it.  
Sat:  Yeah exactly, you said it beautifully, the mind thinks, once you take the story out of it, it’s just a plain thinking and then when you don’t go with it, it’s pretty much calm…yeah.
Farnaz:  How fortunate we are.
شخصی می‏گوید که ذهن در برابر تمام این تغییرها مقاومت می‏کند اما دور و بر آن داستان سراییِ زیادی وجود ندارد.
ست:  بله دقیقاً.  بسیار زیبا بیان کردی.  ذهن فکر می‏کند اما وقتی شما داستان سرایی کردن را بردارید، آنچه می‏ماند فقط فکر کردن ساده است و بعد وقتی با آن همراه نشوید، بسیار آرام می‏شود.  بله.
شخصی می گوید:  ما چقدر خوشبخت هستیم.

Sat:  Yeah, we are very fortunate, I rarely ever, ever hear one of the Asheghan opening one of their suitcases, even a recent suitcase.  It’s unbelievable, not only do they not do it to Me, but none of you really review your suitcases as much as you used to, at least.  I remember sitting in a small room in somebody’s shop in 2003, even before that in 2001 and talking about suitcases, and 19 years later we forget that we even have a suitcase.  Or that we did have one once upon a time. 
ست:  بله ما خیلی خوشبخت هستیم.  من به ندرت شنیده‏ام که یکی از شما چمدانش را باز کند (داستان‏هایش را باز گو کند) حتی چمدان‏هایی که به تازگی برایتان رخ داده است و این اتفاق باورنکردنی است.  نه تنها چمدان‏هایتان را برای من باز نمی‏کنید بلکه حداقل به اندازه‏ی قبل، آن‏ها را برای خودتان هم مرور نمی‏کنید.  به یاد می‏آورم که از  سال ۲۰۰۳ در جلساتی که در فروشگاهی برگزار می‏شد، حتی قبل از آن، از سال ۲۰۰۱، در مورد چمدان‏ها حرف می‏زدم و نوزده سال بعد ما اصلاً فراموش کردیم که حتی چمدان داریم یا یک زمانی چمدان داشتیم.

A few people comment about how this is all a miracle and therefore thank Sat for it.
Sat:  Well, I would love to take all the credit, but I wouldn’t be honest!  As far as who you call Sat, this body and mind really honest to God are clueless.  But I do see what you are saying, you are right, whatever that power stimulated this story with you guys in it and used this instrument, you are right, it’s unbelievable, unbelievable, the accuracy and the correctness of it has been proven over and over and over and over, almost daily now.
چند نفر در این مورد که همه‏ی این اتفاقات معجزه است صحبت کرده و از ست تشکر می‏کنند.
ست:  من خیلی دوست دارم که اعتبار همه‏ی این اتفاقات را بپذیرم اما در این صورت رو راست نخواهم بود.  آن کسی که شما او را ست می‏نامید یعنی این بدن و ذهن، حقیقتاً از همه چیز بی‏اطلاع است اما من چیزی که شما می‏گویید را درک می‏کنم.  درست می‏گویید، آن قدرتی که این داستان را که شماها در آن هستید برانگیخته و از این وسیله استفاده می‏کند، باورنکردنی است.  شما درست می‏گویید باور نکردنی است؛ باور نکردنی است.  دقیق بودن و درستی آن بارها و بارها و بارها و همین طور الآن و تقریباً هر روز به ما ثابت می‏شود.

Gopi:  Your silence is a miracle, Sat.
Sat:  Yes, silence is very powerful, very powerful, if it is the right silence! If we have the right silence, and believe Me, we do.  
Gopi:  I trust that it’s Your deep silence and Your Totality that guides us to be in silence. 
Sat:  Yeah.
Gopi:  It makes the path and the practice easier.
Sat:  Yeah, it’s true.  I am not taking it personally, but it’s true.
گوپی:  سکوت شما معجزه است.
ست:  بله، سکوت بسیار قدرتمند است، سکوت بسیار قدرتمند است البته اگر آن سکوت درست باشد، اگر سکوت درستی داشته باشیم و باور کنید ما سکوتِ درستی داریم.
گوپی:  من اعتماد دارم که سکوتِ عمیق شما و همین طور تمامیتِ شما ما را به سکوت هدایت می‏کند.
ست:  بله
گوپی:  و باعث می‏شود این راه و تمرین‏ها آسان‏تر شوند.
ست:  بله، درست است.  من این موضوع را شخصی نمی‏گیرم ولی حقیقت دارد.

Farnaz:  Before any of this even happened, a few weeks ago at my house, I remember You reiterating that You want all of us to have more silence.  That we are not teenagers anymore, that we are all grown up now and it’s time to have real silence. 
Sat:  It’s really interesting, just last night I don’t remember who I told, maybe Kavi, where I said “Do you see how the past few months the talk of silence is coming out much more than before, for at least the last three months.”  And then that day in your house Farnaz, I sort of let everybody have it.  
شخصی می‏گوید:  چند هفته‏ی قبل، پیش از اینکه این اتفاقات رخ دهند، شما در جلسه‏ای که در خانه‏ی ما برگزار شد گفتید که می‏خواهید همه‏ی ما سکوتِ بیشتری داشته باشیم و اینکه ما دیگر نوجوان نیستیم و بزرگ شده‏ایم و زمان آن رسیده که سکوتِ حقیقی داشته باشیم.
ست:  واقعاً جالب است، بیاد نمی‏آورم که دیشب این صحبت را به چه کسی گفتم، شاید کوی بود، که آیا متوجه شده است که چطور در چند ماه گذشته صحبت در مورد سکوت، بیشتر از گذشته از دهان من بیرون می آید؛ حداقل برای سه ماه گذشته به این شکل بوده است.  و بعد در یکی از جلسات اخیر به حساب همگی‏تان رسیدم.

Sat checks to see if a few people from Reno are on the call and then comments.
Sat:  Take advantage of it, remember this: if we don’t have satsang, you will have thoughts in your silence, you won’t have it too long.  This is the food, silence is the digestion.  So, whether I am on the phone or not, whether I come to the Livestream or not, you need this food in order to keep the silence going!  And if you give yourself excuses, I am telling the people who live here and those people that don’t, if you allow your mind to give you excuses, please understand that little by little bit, the world will penetrate in your consciousness.  And I am not giving you a warning, I am giving you exactly what does happen and you all have experienced it, including Myself.  So satsang is the food, the time you sit in silence is the digestion and feeding the whole body with it.  This that I am talking about is symbolic.  
ست می‏پرسند که چه کسانی از رینو روی خط تلفن هستند و بعد ادامه می‏دهند:  از این فرصت استفاده کنید.  به یاد داشته باشید اگر سات‏سانگ (گفتگوی الهی) نداشته باشید شما در سکوتتان افکار خواهید داشت و نمی‏توانید سکوتتان را برای مدت طولانی نگه دارید.  سات‏سانگ غذا است و سکوت هضم است؛ بنابراین چه من در کنفرانس‏های تلفنی‏تان شرکت کنم یا نکنم، چه در جلسات لایواستریم بیایم یا نیایم، شما به این غذا برای ادامه‏دار کردن سکوتتان احتیاج دارید.  اگر به خودتان اجازه‏ی بهانه آوردن بدهید... روی صحبت من هم به کسانی است که در اینجا (نزدیک من) زندگی می‏کنند و هم کسانی که نمی‏کنند، لطفاً درک کنید که اگر به ذهنتان اجازه‏ی بهانه آوردن بدهید، کم کم و کم کم دنیا در ضمیر آگاهی شما نفوذ خواهد کرد.  من به شما هشدار نمی‏دهم بلکه دقیقاً آنچه اتفاق می‏افتد را باز گو می‏کنم و البته همه‏ی شما حتی خود من هم این موضوع را تجربه کرده‏ایم.  بنابراین سات‏سانگ غذا است و زمانی که شما در سکوت می‏نشینید هضم و رساندن غذا به کل بدن اتفاق می‏افتد.  البته من این موضوع را به طور سمبلیک توضیح دادم.

There is no other way, it’s either bazaar or not, I am sorry, I wish there was an injection, or something, or one word that could take everything away from people’s minds, but I know how hard I worked and I know how much it requires.  There is no escape, there is no cheating, there is no shortcut.  Actually there is a shortcut, what makes the Truth shorter is love!  The path of Truth!  
Well guys, I am going to go and I want you guys to continue to have satsang at least till 7 pm.
Audio ends here.
راه دیگری وجود ندارد، یا بازار هست یا نیست.  من متأسفم، ای کاش می‏شد چیزی تزریق کرد یا کلمه‏ای وجود داشت که می‏توانست همه چیز را از ذهن افراد خارج کند اما من می‏دانم که چقدر زحمت کشیدم، من می دانم لازمه‏ی این کار چه چیزی است؛ راه فراری وجود ندارد، تقلبی وجود ندارد، میانبری نیست.  البته واقعاً یک میانبر وجود دارد که می‏تواند راه حقیقت را کوتاه‏تر کند و آن عشق است.
من جلسه‏تان را ترک می‏کنم اما از همگی‏تان می‏خواهم که حداقل تا ساعت هفت ادامه دهید.

